


ه منَ الشَّيطانِ الرَّجيمأعوذُ بِالل

ه الرَّحمن الرَّحيمبسمِ الل

 العالمينرب�هّ للحمد لأ

والصلوة و السلام علي سينادنا و نبييب نُلوبنا و طَبيب قُو حنافوس

بين يِطَّالهلي آلوعدفي محمصطَمالالقاسمِيبأ

مينرَّكّمالن عصوميالميامينَالمغُرِّال

عين جمأعدائهم ألي عنُ علَالو

وم الدينلي يإ

ه  الل أنَّوجأر، وكلمن عني مقَرزي ولي علبك قَفعط ي أنْه اللألتس: لتفقُ

وما هإنَّ، مِعلُّالتَّ بِلم العيس لَ!هللبدايا أبا ع:  فقال.هألتُ ما سريفني في الشَّعالى أجابتَ

نورقَ يلبِ في قَعم ن ياللريد تَه عالى أنْتَ وباركي هديإنْ فَ.هأر دتالع لُاطْ فَلمبلاً أو

.كمهِفْ يهل المِهِفْاستَه وعمالاست بِلم العبِلُاطْ وةِبودي العقيقةَ حكفسفي نَ

م لّعلم به واسطة تع: فرمايند ميصريالسلام به عنوان بامام صادق عليه

آن كسي كه اراده و مشيتش به ر قلب  بلكه علم نوري است كه خداوند د،نيست
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اندازد تا به واسطة آن نور بتواند مسير كمال خودش را  مي،هدايت او تعلقّ گرفته

،آيدت و مهالكي كه نوعاً براي افراد بشر پيش ميلاّطي كند و از انحرافات و مض

. ه دارداودش را محفوظ نگبتواند خ

 علم به معناي يقين است و انكشاف واقع را ،در جلسة گذشته عرض شد

 داراي نفي و اثبات ،ي كه براي انسان داراي طرفين استت حقيق.گويندعلم مي

 ممكن ، ممكن است انسان نسبت به ثبوت يك مطلبي گمان داشته باشد.است

 اينها مراتب مختلفي است .ته باشداست شك داشته باشد و ممكن است وهم داش

 اگر نسبت به ثبوت .شود براي انسان حاصل مي،كه نسبت به ثبوت يك قضيه

 به نحوي كه هيچگونه شك و ،يك مطلب براي انسان يقيني بود صد در صد

 حالا ما ببينيم آيا در .گوينده آن مرتبه، مرتبة علم مي ب،اي در آنجا راه نداردشبهه

 يعني مردم در ارتباطاتشان و در ؟ مسأله همين طور استعرف و اجتماع

 در ،هايشان در شهادت دادنهايشانيگير در تصميم، در صحبتهايشان،محاوراتشان

 اگر به اين كيفيت است چطور با كمترين ؟ به اين كيفيت هستند،قضاوتهايشان

ست؟  چطور ممكن ا؟اي ممكن است تبدل عقيده پيدا بشود براي يك فردشبهه

،كندچطور ممكن است شخصي اين چراغي كه الآن در اين سقف نور افشاني مي

 با يك دقّت ؟اي را به وجود بياورداين را ببيند و بعد كسي در او شك و شبهه

شويم كه نود و  متوجه مي،مختصر در ارتباطات بين مردم و حتيّ در بين خودمان

 گمان است، اگر نگوييم شك و دانيم آنچه را كه يقين و علم ما مي ازپنج درصد

.شود براي كسيعلم پيدا نمي. اش گمان استتخيل است، اينها همه

اش با تمام اين جنگ صفين و حركت معاويه به واسطة اهل شام و مقابله

،السلام بواسطة چند تا خبري بود كه بعضي از اصحاب پيغمبر عليهأميرالمؤمنين

.ه بودند و به اهل شام براي مردم نقل كرده بودند آمد،اصحاب نادان و معاند



3......................................................................................................ان بصريوشرح حديث شريف عن

 بن جندب و يكي ة يكي بنام ثمر، يكي دو نفر را اجير كرده بود.بواسطة اين بوده

بن جندب بعد از ة البتهّ ثمر ـ مردمبرايريره، اينها آمده بودند هم به نام ابوه 

خود زمان  ولي ابوهريره در ،فوت أميرالمؤمنين و بعد از شهادت آن حضرت

و احاديثي را نقل كرده بود ـ السلام رفته بود در آنجا حيات أميرالمؤمنين عليه

 آنوقت اين جمعيت شام با خودش فكر .برخلاف و بر ضد موقعيت آن حضرت

كه دخترش  نسبت به كسي، آخر ممكن است پيغمبر نسبت به دامادش:كندنمي

 يعني واقعاً اين قدر حماقت در ميان مردم !؟ بيايد اين حرفها را بزند،را به او داده

وجود بايد داشته باشد كه بواسطة يك خبري كه يك نفر بيايد بالاي منبر مسجد 

 معاويه بتواند اين لشگر را حركت بدهد و ،شام نقل بكند بر عليه أميرالمؤمنين

 در مقابل حضرت بايستند و حضرت را به عنوان يك فرد عادي ،بياورد در آنجا

ر اينقدر؟ اصلاً مردم اين را نفهميدند. قيام كنند، مخالف با رسول خدا استكه

آيد دخترش را به يك همچنين شخصي بدهد و اين  آخر پيغمبر مي!مردم احمق

 اين !؟ اين حرفها را بزند،را داماد خودش بكند و بعد بيايد بر عليه اين شخص

 كليّ بر اساس تخيل است مال چيست؟ اين مال اين است كه تفكرّ مردم به طور

،آيديك نفر مي.  همة اينها بر اساس تخيلات است. نه بر اساس علم و يقين!آقا

 يك مرد پنجاه ،كنداي را نقل مي يك قضيه، چهارده ساله،يك بچة سيزده ساله

 اين بخاطر اين است كه قواي ؟ اين مال چيست.كند شصت ساله قبول مي،ساله

. براي همين است ديگر؛ طفوليت گرفتار است درت وباوصعقلاني ما در 

 آقا ؟ اين قضيه براي خود ما مگر اتّفاق نيافتاد،اگر يادمان باشد اول انقلاب

: از آن طرف، از اين طرف،كننديك روز صبح ما ديديم تلفن مي

؟ ديديد! آقا؟ ديديد!آقاـ 

؟چي ديديدچيـ 
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.ه خميني را در ماه حضرت آيت الل، عكس رهبر انقلاب!ه بـ

 چي؟كند تو ماه؟ عكسِ عكس چه كار مي! آقاـ

. بيا پشت بام تماشا كنيم! نه آقاـ

؟ اين حرفها چي چي است! كجا آقاـ

!... نه خير آقاـ

حالا من چون يكي از اقوام نزديك ايشان ـ كسي كه به پدر ما تلفن كرده بود 

 فردي ، فرد شصت و پنج سالهيكـ گويم  حالا ديگر خصوصياتش را نمي،بود

 فرد تحصيل كرده و ، يك فرد عادي نبود،...كه از نظر مسائل و علوم و خلاصه 

 به مرحوم پدر ، اين آدم شصت و پنج ساله،درس خوانده و مجربّ و پخته و اينها

.بيا پشت بام تماشا كن اين راهم  شما ! آقا:گويد مي،كندما در آن زمان تلفن مي

 جان من اين !آقا: گويدمي،خندد ايشان دارد مي هي حالا. ديدممن رفت م:گويدمي

 بيا من ! آقا. شما بيا پشت بام تماشا كن! بيا آقا:كندحرفها چيست؟ ايشان تلفن مي

ترين  ببينيد اين قوة تخيل بشر چقدر قوي است كه خرافي.بينمالآن دارم مي

تر شما سراغ  ديگر از اين امر خرافي.كندخرافات براي او يك امر مسلّم جلوه مي

 آخر ماه چه ربطي دارد به عكس كسي و . خرافات؛ خرافات است ديگر؟داريد

 آن به آن ،گويد اين حرفها چيست؟ ولي اين به آن مي؟... و كسيةدانم برنامنمي

،گويند اين را مي، يك مرتبه در تمام شهر و در تمام ايران و آن طرف،گويدمي

 اينها همين ،ها را ديديد اين! نگاهشان كنيد:خندندارجيها هم به ما ميآنوقت خ

ي دأمر  ما كه يك ملتّ متفكّ!زشت است، چقدر غلط استچقدر  آنوقت .هستند

 مبادي با آداب و موازين انساني و اسلامي و مؤدب به آداب منطقي و عقلاني هب

 اين خصوصيت و آنها هم كار ه به اين كيفيت و ب،بايد در تمام دنيا مطرح باشيم

.دهندخودشان را انجام مي
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.  مردم در توهمند. مردم در تخيلندكه اين مال اين است ؟اين مال چيست

 فلان كس يك خوابي ، بله،بيندشود از آن طرف دنيا يك خوابي مييكي بلند مي

 بعد اين خواب به عنوان يك اصل ارزشمند در حركت يك جامعه، يك ،ديده

 يعني به حركت يك ملتّ خط .دهد ميشود و به جامعه خطّ مطرح مي،ملتّ

گردد از اين طرف  برمي،ت كه بايد از اين طرف حركت كند اين ملّ.دهدمي

 حالا اين آش رشته خورده اين . مال خواب يك نفر؟ مال چيست.كندحركت مي

ري و گرسنگي  از سر سي، با كسي دعوا كرده اين خواب را ديده،خواب را ديده

. خلاف گفته، ضد گفته،ها تخيلات بوده يا اصلاً تمام اين،بوده خواب را ديده

 با يك خواب تمام موازين علمي و ، با يك خواب.هيچي اين حرفها نيست

 با يك خواب تمام مدركات . اين مصيبت ماست.گذاريممنطقي را ما كنار مي

 با يك خواب فاسق را به مرتبة تقدس .گذاريم جا كنار ميلايتخلفّ را ما در اين

 اين مال .كشانيمرسانيم و با يك خواب يك مقدس را به مرتبة فسق ميمي

 هر كي خواب ديد به خوابش عمل ! آقا:چيست؟ آقا پيغمبر از اول بيايد بگويد

 يكي از مسائلي كه هست الآن اين ،ر دستوراتد چرا ما مكلفّ نيستيم .بكند

،اي كه بواسطة آن ادلهّ ادلهّ؛اراي چند دليل براي استنباط هستيم ما د،است ديگر

 عقل و كتاب و سنتّ كه همان : عبارت است از،كنيمما احكام را استفاده مي

 اجماع و اتّفاق هم ،عبارت است از روايات پيغمبر اكرم و بنابر بعضي از مسالك

ين باشد كه حكمي از  يعني اگر قرار بر ا.يكي از ادلّة براي اثبات حكم است

 بايد در يكي از اين ادلهّ ، بخواهد يك مجتهد او را استنباط كند،احكام اسلامي

 چرا يك مكاشفه جزء ادلّه به ؟آيد چرا خواب جزء ادلّه بحساب نمي.باشد

 فلان ، فرض كنيد كه،باب مثال خواب ببينم كه من شب من؟آيدحساب نمي

 فلان چيز طاهر است يا اينكه خواب ببينم چيز نجس است يا اينكه خواب ببينم
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 چرا اينطور نيست؟ به دو .كه در مورد فلان مسأله بايد اينطور قضاوت كنم

امضي غاي مسألة پيچيده و مسألة  خود خواب به اندازه: جهت اول اينكه؛جهت

 در تعبير ،است كه حتيّ بسياري از افرادي كه داراي مراتب و مراحلي هستند

 مسألة دوم . اين يكي؛توانند راه صواب بروند كه بايد و شايد نميخواب آنطور

 استنباط احكامش را بسپرد به دست ، اگر قرار بر اين باشد كه پيغمبر،اينكه

 اين . ديگر آنوقت شما ببينيد چه خواهد شد،خواب و مكاشفه و از اين حرفها

ن اي بنده :گويدردا مي آن يكي ف. بنده خواب ديدم! آقا:گويدآيد مييكي فردا مي

 حالا كدام طرفش را ما ، آن آنجوري ديده، اين اينجوري ديده.خواب را ديدم

 من خواب ديدم اين جا طاهر :گويد اين مي؟ ما كدام طرف را قبول كنيم؟بگيريم

 اگر . من خواب ديدم اين جا نجس است! آقا:گويد شخص ديگر مييك،است

 اينها گاهي اوقات با ،ق آنچه كه ديدند عمل كنندبگوئيم هر كدام از اينها بر طب

 لذا اصلاً بطور كليّ ؟ در مقام تعارض چه بايد كرد،كندهم تعارض پيدا مي

 و در استنباط خود نسبت به اينها كمترين ترتيب اثري اواتواند در فتمجتهد نمي

. مؤيد بشودواب اينكه از بعضي از موازين ديگر اين خ الاّ،را بدهد

 من در مكاشفه ديدم كه ! آقا: گفت،ي پيش يك نفر آمده بود پيش منچند

ا هنوز  ام.خواهند بگويندبه من اين مطلب را ميـ امام زمان  ـ السلامامام عليه

 يك قضاوتي ؛اش راجع به يكي از احكام شرعي بود مسأله.مطلب را نگفته بود

شما مطلبتان را با من مطرح : گفتم، قبل از اينكه بگويد.بود راجع به يك موردي

 جواب اين مسألة شرعي و :م گفت. مطلبشان را ايشان با من مطرح كردند.كنيد

 بعد .ات را براي من نقل كنحكم شرعي شما اين است حالا آن مكاشفه

داني چرا من قبل از اينكه شما اين  مي:گفتم كه. نقل كرداش را براي منمكاشفه

 به خاطر اينكه به شما بگويم در فتوي ؟ما را دادممطلب را بگوئيد من جواب ش
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 اول جواب شما .و در استنباط احكام شرعي به مكاشفه و خواب نبايد اعتناء كرد

ـ  حالا شما آنچه را كه استنباط كرديد و آنچه را كه برايتان : بعد گفتم،را دادم

كرد مسألة مياتفاقاً مطلب خلافي هم نبود بعد يعني هر دو مسأله به هم تطبيق 

 ولي من عمداً اين كار را انجام دادم تا اينكه شما بدانيد كه در :گفتمـ چيزي نبود 

اين جا اين مسائل راه ندارد و موازين بايد در حدود خودش بايد مورد تأمل قرار 

، درست مانند يك پزشك متخصصي كه برداشته بيست سال درس خوانده.بگيرد

! آقا: حالا فرض كنيم كسي بيايد بگويده،پيدا كرددر بعضي از مسائل تخصص 

 من ، خواب ديدي كه خواب ديدي.بنده خواب ديدم شما فلان قرص را بدهيد

، بله... . ممكن است اين خواب شما منطبق با.بايد طبق موازين عمل بكنم

 اين را جزو ،اي كه هست اين است كه انسان بايد در يك همچنين موارديمسأله

راجع انسان ، اين اشكال ندارد.ت قرار بدهد و بعد راجع به او تحقيق كنداحتمالا

 اما ترتيب اثر . خب اين هم يكي از موارد تحقيق،كند تحقيق ميايبه هر قضيه

 به طور عام و هم قطعاً در طريق ضد و ، اين به طور كلي هم از مرام اسلام،دادن

.ه استمناقض با طريق سلوك الي الل

،فرمايندالسلام اولين مطلبي را كه به عنوان بصري ميين امام صادق عليهبنابرا

 ولي ، حالا چه يقيني بماند؟ اما چه يقيني. يقين، دنبال علم بايد بروي:فرمايندمي

.داري بايد آن قدمت با حجت قرين باشدمطلب اول اينكه در هر قدمي كه برمي

را گفته و كوركورانه و مقلّدانه انسان اين طور نباشد كه فلان كس اين مطلب 

، چقدر ما در آيات قرآن و در روايات روي اين مسأله. اين طور نيست، نه.برود

 ولي گويا آنقدر ما منغمر در احساسات و در تخيلات ،براي ما مطلب بيان شده

 هي دنبال ظواهر ؛توانيم قبول كنيم نمي؛توانيم بپذيريم مطلب را نمي،هستيم

رويم كه اين مسائل جنبة ظهورش بر جنبة  هي به دنبال مسائلي مي،ويمرمي



مجلس بيست و يكم...........................................................................................................................8

 مثل .توانيم قبول كنيم نمي.رويم بدنبال اين مي؛اش غلبه دارداش و منطقيعقلاني

 هيچ يقيني را من اشبه به :فرمايدالسلام در نهج البلاغه مياينكه أميرالمؤمنين عليه

: اگر از شما سؤال بكنند.اي نداردبهه در موت هيچ كس ش.شك از موت نديدم

؟آيد آيا براي ما هم پيش مي، اين مرگي كه الآن براي اين و آن پيش آمده!آقا

ل اين چراغ ما نسبت به اين  مث.آيد يك روزي پيش مي! بله آقا:گوئيمهمه مي

نّ أكنيم با موت ك ولي آن جور معامله مي؟ ولي چه هست قضيه. يقين داريمقضيه

 اگر ما يقين داشته باشيم واقعاً به مرگ و .لاً اين قضيه براي ما نوشته نشدهاص

؟مرگ را باور كنيم وضع ما اينطور است

iiiijjjjkkkk…………ãã ããΝΝΝΝ ää ää33339999 yy yyγγγγ øø øø9999 rr rr&&&&!!!!ãã ãã���� èè èèOOOO%%%% ss ss3333 −− −−GGGG9999 $$ $$####!!!!44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmmãã ããΛΛΛΛ ää äännnn öö öö‘‘‘‘ ãã ãã————tt tt���� ÎÎ ÎÎ////$$$$ ss ss)))) yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####!!!!�� ��ξξξξ xx xx....

šš šš’’’’ ôô ôôθθθθ yy yy™™™™tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????!!!!§§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO�� ��ξξξξ xx xx....tt tt∃∃∃∃ ôô ôôθθθθ yy yy™™™™tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????!!!!�� ��ξξξξ xx xx....öö ööθθθθ ss ss9999tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????zz zzΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææÈÈ ÈÈ ÉÉ ÉÉ)))) uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$####!!!!�� ��χχχχ ãã ããρρρρ uu uu���� tt ttIIII ss ss9999

zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅssss pp ppgggg øø øø:::: $$ $$####!!!!¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO$$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ãã ããρρρρ uu uu���� tt ttIIII ss ss9999šš šš ÷÷ ÷÷ tt ttããããÈÈ ÈÈ ÉÉ ÉÉ)))) uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$####!!!!¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO££ ££ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ çç ççFFFF ss ss9999>> >>‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ≥≥≥≥ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒÇÇ ÇÇ tt ttãããã1≈≈≈≈ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ تا چند به دنبال ####$$

 لسان ، شما كه به مرگ يقين داريد! آخر اي مردمد؟كثرت طلبي و تفاخر هستي

ãã.آيه اين است ديگر ããΝΝΝΝ ää ää33339999 yy yyγγγγ øø øø9999 rr rr&&&&…………≈ ãã ãã���� èè èèOOOO%%%% ss ss3333 −− −−GGGG9999 $$  به ،كثرت طلبي شما را به لهو انداخت####$$

، من اين طورم، كثرت طلبي. به فراموشي از حقيقت انداخت،فراموشي انداخت

،  من در اينجا اينطور كنم،تر بزنم او را پايين، من بالاتر بروم، طور استاينآن 

44.ة اجتماعيم را اينطور كنمهجوِ 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm…………ãã ããΛΛΛΛ ää äännnn öö öö‘‘‘‘ ãã ãã————≈≈≈≈ tt tt���� ÎÎ ÎÎ////$$$$ ss ss)))) yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$  به مقابر رسيديد و تا اينكه####$$

 معناي آيه اين است كه تا اينكه به قبر رسيديد و تا اينكه .مقابر را زيارت كرديد

ها  وقتي كه در آنجا تمام پرده، اين قضيه براي شما حل نشد،جان به لبتان آمد

 جز خسران و جز بدبختي ، كه اين كثرت طلبيد آن موقع متوجه شدي،كنار رفت

 تا آخر1، آيات )102(ـ سوره التكاثر 1
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 ناظر به يك ،كند معناي ديگر آيه هم حكايت مي.نياوردهاي براي ما نتيجه

اي است كه در زمان جاهليت رفتند و تفاخر كردند نسبت به بزرگان و قضيه

 حالا : بعد گفتند،شجاعان خودشان و بعد يك قبيلة بر قبيله ديگر ترجيح پيدا كرد

و مان قبرستان  يعني ه، آمدند سراغ قبرستان و مقابر.ها را بشماريمبرويم مرده

شأن . اش اين است اين معناي ابتداي، ولي معناي آيه،اينها را زيارت كردند

��. بودنزولش آن  ��ξξξξ xx xx....…………šš šš’’’’ ôô ôôθθθθ yy yy™™™™≈≈≈≈ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ه بهاينطور نيست اينطور نيست قضي

šš،همين كيفيت بماند šš’’’’ ôô ôôθθθθ yy yy™™™™…………≈≈≈≈ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????هر كه در اين دنيا باشد .فهميدمي 

 هر شخص خودخواهي .فهمد هر كسي مي.دفهم هر پادشاهي مي.فهمدمي

’’’’.فهمد اين قضيه را هر شخص خودپسندي مي.فهمدمي ôô ôôθθθθ yy yy™™™™فهمد مي�،

��.خواهيد فهميد ��ξξξξ xx xx....…………öö ööθθθθ ss ss9999tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????zz zzΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææÈÈ ÈÈ ÉÉ ÉÉ)))) uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$####!!!!�� ��χχχχ ãã ããρρρρ uu uu���� tt ttIIII ss ss9999≈≈≈≈ zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅssss pp ppgggg øø øø:::: $$ اينطور نيست ####$$

،اليقين داشتيد اگر شما علم.ديديد جهنّم را مي،اليقين داشتيدر شما علماگ،قضيه

اليقين داشتيد  اگر علم:كند نه اينكه اشاره به آينده مي؛ديديدجهنّم را الآن مي

 يكي از .اليقين نداريم الآن كه ما علم. اين كه اشاره محال است.ديديد بعداًمي

 همين آية شريفه ،كند بر اينكه الآن بهشت و جهنّم وجود داردآياتي كه دلالت مي

بعداً :خواهد بفرمايد آيه نمي.اي ندارندشارهارين نسبت به اين آيه است كه مفس 

 الآن ؟ چه مربوط استنما به الآن،كنيم بعداً علم پيدا مي.بينيدعلم پيدا بكنيد، مي

 اگر شما ،گويد اين از نقصان شماست كه علم نداريد آيه مي، نه.كه علم نداريم

 آنوقت ممكن است كسي الآن جهنّم را .ديددي جهنّم را الآن مي،الآن علم داشتيد

 آخر كسي لهيب اين جهنّم را ؟ بهشت را الآن ببيند و اين جوري عمل كند،ببيند

 يك تصادف ،رويداي كه داريد ميوري عمل كند؟ شما در جادهطاين بعد ببيند و 

 اين اثرش. اينطور نيست؟ اينطوري است ديگر.رانيدروز آهسته ميببينيد تا دو



مجلس بيست و يكم.........................................................................................................................10

چون من ديروز تهران بودم ـ كرديم به قم  ما همين ديشب كه مراجعت مي.است

، صديق ارجمند، در خدمت سرور مكرَّممون،كرديمديشب كه مراجعت ميـ 

 يك ماشيني بود ، به فاصلة يك دقيقه از حادثه ما رسيديم.آقاي يحيي بوديم

 كاملاً جمع شده  اصلاً اين وسيله، برايش و چه وضعيآنخورده بود محكم به 

واقعاً كسي يك همچنين . ...ينها نگهداشتند و ديگر ماش،ه شده بود يعني ل،بود

 تأثير  اورد حداقل تا دو روز ؟راندميسرعت با م  ه باز،اي را ببيندصحنه

. كندآرامكم غفلات بيايد و خلاصه او را تا كم،ديگرگذارد مي

 بنطوري كه زيد همان، را الآن ببينيمحالا اگر ما در اين دنيا واقعاً جهنّم

بينم جهنّم را و الآن دارم بهشت را  الآن من دارم مي:حارثه به پيغمبر گفت كه

 يا رسول.بينم دارم مي،بينم و افرادي كه در اين جهنّم و بهشت الآن معذبّندمي

بينم مي الآن دارم ،اندهايي كه دور و برت نشسته همين، راه دور نرويم!هالل

 ساكت شو : خلاصه گفتند... اينجار ديگ،نه:  گفتند حضرت.كدامشان در جهنمّند

 قرار نيست كه ،بيني حالا داري مي،م آبرو نبري،... خلاصه يك مهلتي بايد.ديگر

. ديگرودش نمي،اين حرفهاو ها را خلاصه بالا بزني  پرده كني وييزبيايي آبرور

 كساني در اين دور و برت الآن جهنمّي هستند و  بگويم چه!هالل يا رسول:گفت

؟ چيهاين!. ساكت: حضرت فرمودند. الآن همين؛روند نه اينكه مي؟اندالآن بهشتي

ööاين مصداق اين آيه است  ööθθθθ ss ss9999…………tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????zz zzΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææÈÈ ÈÈ ÉÉ ÉÉ)))) uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$####!!!!≈≈≈≈ �� ��χχχχ ãã ããρρρρ uu uu���� tt ttIIII ss ss9999ديديد ديگرمي.

حالا اين .بيند هم دارد مي الآن،اليقين برايش پيدا شده اين زيد علم:بفرمائيد

 اصلاً ممكن است دروغ ؟تواند دروغ بگويد مي،بيندزيدي كه الآن دارد مي

 ممكن است غش در معامله كند؟ ممكن است خلاف امانت عمل كند؟ ؟بگويد

 شما ؟ممكن است خلاف دستور خدا عمل كند؟ اصلاً ديگر ممكن است يا نه

تمام اينها بخاطر اينكه . بينيد ديگراريد ميخوريد؟ د مي،كاسة زهر جلويتان است
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 برخورد  با شك،كنيم شوخي برخورد مي، با قضية حقيقت،ما با قضية واقعيت

. خبري از اين طرف و آن طرف آمده است، بله.استجهت براي اين .كنيممي

 يك مقداري برايمان حالت ، خبري نقل شده.آيدآنقدر هست كه بانگ جرسي مي

 ولي اينكه واقعاً خودمان را احساس كنيم در اين ،... يك مقداري،ن استاطمينا

 ما را به آن جا دارند دعوت .اليقين است آن علم. آن علم است؟واقعيت چيه

 دنبال ،اليقين پيدا كن علم. دنبال دوا نرو،اليقين پيدا كنگويند علم مي.كنندمي

 كه پيدا ياليقين همين علم.يب نرو دنبال طب،اليقين را پيدا كن علم.علاج نرو

 خودش مداوا را ؛آورد خودش علاج را مي؛آورد خودش طبيب را مي،كردي

 براي شناخت ، به دنبال طبيب رفتن:خواهم اين را بگويم در واقع مي.آوردمي

،كند مراجعه مي،كند گاهي اوقات انسان خودش درد را احساس مي.درد است

گويد سمت راست و  مي؟كند كجايت درد مي:گويد ميطبيب در معاينة باليني

 حتماً ناراحتي ان، سمت چپم. كه ناراحتي كبد استدكنيب حتماً فرض :گويدمي

 يك دردي ! آقا:گويد يك وقتي مي. معده است، جناق، سمت وسط.طحال است

 يك در صدهزار :گويند مي.افتدگاهي اوقات اتّفاق ميـ توي شكم من پيچيده 

، است آپانديس از جاي خودش يك بيست سانتي حركت كند بيايد بالاممكن

 كه اين، آن شود و تشخيص داده نشودبناراحتي آپانديس با ناراحتي كبد يكي 

 اين ديگر بايد به ؛داند چكار بكند آدم نمي، حالا درد همه جا پيچيده استاست ـ

تواند تشخيص ي اين كه خودش نم.؟دكتر مراجعه كند او بگويد دردت كجاست

.آيدميدهد و بعد به دنبال مداوايش بر تازه او درد را تشخيص مي.بدهد

 اگر درد را .دانيم الآن كجاست دردمان نمي.مان اينطور استما قضيه

��. علاجش راحت بودر آن ديگ،ديديممي ��ξξξξ xx xx....…………öö ööθθθθ ss ss9999tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????zz zzΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææÈÈ ÈÈ ÉÉ ÉÉ)))) uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$####!!!!�� ��χχχχ ãã ããρρρρ uu uu���� tt ttIIII ss ss9999
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≈≈≈≈ zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅssss pp ppgggg øø øø:::: $$  افراد .كرديد با تخيل برخورد نمي.رسيديد مي،م يقين داشتيداگر عل####$$

 انسان .توانستند شما را گول بزنند افراد نمي.توانستند شما را فريب بدهندنمي

.بايد در موقعيت خودش محكم باشد

... ... ...مرا تقليدشان بر باد داد مر

اين قضايايي كه نقل . اين قضيه را خيلي بخوانيد؟ قضيه را خوانديد

 اين چيزهائي است كه من در اين جلساتي كه خدمت ، اين مسائل،شودمي

كنم از مطالبي كه از مرحوم آقا شنيدم خدمتتان  بيشتر سعي مي،دوستان هستم

 يكي از قضايايي كه .عرض كنم و از خودم دخل و تصرف كمتر داشته باشم

 اين ،كردنددادند و مطرح مير ميبسيار ايشان در زمان حياتشان به رفقا تذكّ

. نكاتي است آن خيلي واقعاً در. مثنوي است»خر برفت«داستان 

خر برفت و خر برفت و خر برفت... ... ...

خودش  بيچاره ديد چراغي روشن است و ،گذشت داشت از يك جا مي

 سپرد ، خانقاهي بود، خرش را بست كنار آن جا،گرسنه و فلان و اين حرفهاهم 

 همه ،يا استه مجلسي م، بله:ديدو  رفت آنجا و نشست .به آن جا و رفت

،ها هم مثل اين آن. خلاصه خبري نيست، بساطي نيست،نشستند ولي چيزي

فهمند كه ندان مينشيند و خلاصه رِرود در آن جا مي مي.درويش و بيچاره بودند

 خلاصه طرف آمده و يك :هگويند ك به همان پير مي و خبري است،جا بلهايندر 

 دور و ،تش كنيد بيائيد و استمالَ، بلند شويد:گويد مي.الاغي هم دم درش گذاشته

 اگر شما در ، شما سرور ما هستيد،كنيد، بفرمائيديش  آقا، آقا،برش را بگيريد

،… شما چيايد شما رئيس،نداردرونق مجلس ما مجلس ما شركت نكنيد ديگر 

خلاصه  ـ خدا عاقبت ما را بخير كند با اين حرفهاـ ... صه از اين مسائلي كه خلا

،...وصحبت و باهاش دورش را گرفتند
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رد خدمتهاش بگذاشتندنَصوفيانش نيك بنواختند

 اظهار ، اظهار محبت كردن، سرش را گرم كردن،شروع كردند خدمت كردن

 آمدن و !؟شويدي منظورم را كه متوجه م،نوازي كردن اظهار مهمان،دوستي كردن

،دور و بر را گرفتند و خلاصه

و آن يكي پرسيد از جاي نشستآن يكي پايش همي ماليد و دست

.كرد استمالتش مي؟ كجا چيز داريد؟تان كجاست محلهّ؟ منزل شما كجاست

و آن يكي بوسيد پا و دستآن يكي گرد افشاند از روي و دست

اسش را تكان دادند و لباسش را در آوردند و  خلاصه يكي لباس و رخت و لب

 و ؟ پوشاندند و خلاصه گرم گرفتند و حالتان چطور است اولباس ديگر به

اين دست ـ آمدند بوسيدند و صورتش را آمدند بوسيدند و دستش را هي

 مگر كسي كه .داند خدا مي،داند خدا مي!آورد آقاها چه به سر انسان ميبوسيدن

خلاصه آمدند و اينها و در ضمن هم ـ را طي كرده باشد ب تخلاصه اين مرا

 وقتي با اين ، وقتي كه عقلش را از دست داد، وقتي كه آماده شد،شروع كردند

ها و با اين بالاي ها و با اين سلام و عليكها و با اين گرم گرفتنخوش و بش

 دلش را ،هافتن قربان گ، بله،ها و با اين بلهها و با اين استمالتمجلس نشستن

 را برداشتند بردند و فروختند و شروع كردن به ذكر  خرِ؟ آن وقت چه شد،ربودند

 تا به .كرد با آنها گفتن اين هم شروع مي»خر برفت و خر برفت اي پسر«:گفتن

؟گويد اين چه را مي... . آمدند، آمدند با كلك، آمدند با حيله،حال با شك بود

.اند اهل دنيا اينطوري.گويدياين لسان اهل دنيا را م

بينند اين مرام برايش خطر  مي،داردبينيد يك مرامييك شخصي را مي

!كنيد همچون كذا، آقا شما صحبت مي! آقا:آيند سراغش مي؟كنند چكار مي،دارد

 چه ، آقا كمال شما،برد منتّ از حاتم طائي مي، سخاي شما، كذا!علم شما كذا، آقا
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 يك نامة ،گويد يكي آن ور مي،گويدآيند و يكي اين ور مياينها مي از .كندمي

 يك خورده ،كم كم،كم كم،... يك نامة قربانت بگردم و يك نامة كجا،فدايت شوم

دهند، آيند ادامه ميباز هم مي.  پنج درجه شل شد، يك خورده شل شد،شل

بيايند صف بكشند ! دحضور شما رونق ندارد، بفرمائيمجلس ما بي! بفرمائيد آقا

هركدام ! آيد آقاجاناينها مي. ظلمتكده است! اين طرف، آن طرف، بدون شما آقا

 هركدام اينها يك نيزه است از ، هر كدام اينها يك سهم است،اينها يك تير است

، ايستاده بود، محكم آن شخصي كه اول در يك مرامِ،كم كم،كم كم.سهام ابليس

گذارند  بعد يك كلاه مي،شود دلش نرم مي،شود نرم مي،شود نرم مي،شودنرم مي

 مسكين اول اينطور . از آن كلاهها. خيلي عالي؛آيد پائينتا نافش ميكه سرش 

 جاذبه و دافعه هر دو بايد ، حدت نداشت، ولي چيزي كه بود تيزي نداشت؛نبود

،آيندآيند، مي مي،يندآكم مي كم، آن ندارد، آن تيزي كه ادراك بكند مسأله را.باشد

بيند  آدم مي! عجيب...! ا... .گيرند و يك مرتبه مطابق با دلخواهدور انسان را مي

 حالا آمده اين چي شده ،زد اين همين كسي بود كه پارسال اين حرفها را مي!آقا

 يك نامه از آنجا فرستاده ، يك تلفن از آنجا شده؟ از كجا اينطور شده؟قضيه

 تو كه ! آقا،گفتي شما كه همين را مي! آقا، ملاقات اينجوري شده دو تا،شده

،شود اينطور نه نمي، در معامله. تو كه اين مرامت بود! آقا،زديهمين حرف را مي

 يكدفعه ،دونيد ديگر بهتر مي، خلاصه،روند مي،آيند بعد مي،به اين كيفيت

 انجام ، از نظر شرعياي كه صحيح نيستبينيد انسان حاضر شد يك معاملهمي

 خدا !داند آقا انجام بدهد و اينها خدا مي، يك كاري كه صحيح نيست؛بدهد

داند كه اين اهل دنيا براي رسيدن به مطامع خودشان و براي انحراف فرد اينها مي

.كنندلي دارند و چه كارهايي مييحچه 

 در صراطش در ه عليه ـ ايشان از افرادي بود كه اللمرحوم آقا ـ رضوان
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هيچ كس نتوانست ايشان را تغيير بدهد و ايشان ـ وقتي كه بود ـ مسجد 

 نصيحتهايي بود كه ،اينها مطالبـ فرمودند  به من يك روز مي،فرمودندمي

 گول ! فلاني:گفتندميـ خواستند ما را كنند، روشن كنند نسبت به جريانات مي

 هر كدام اينها با يكي از ،د نخوريبوسنآيند دست آدم را مياين مردمي كه مي

 هزار تمنّا دارد، .شود بيايد بيخود بلند نمي،ها هزار تمنّا دارنداين دست بوسيدن

،چرخانند مي،گيرند دور آقا را مي، آنطرف،آيد اينطرف مي.هزار تا خواهش دارد

،ت كنديد اين معامله را درسا بي؟ تا آقا فردا راجع به يك معاملة ربوي؟ چي،فلان

 بيايد نسبت به او حكم ،آيد تا بخاطر فلان قضيه اين براي اين مي.اش كنداسلامي

 نسبت به له او بيايد حكم بدهد و اينجاست كه انسان بايد مواظب باشد و .بدهد

،آيند مي، افراد زياد هستند.آن اصل واقعي و آن محور را هيچوقت فراموش نكند

 هر كه ، در هر صحبت.يچوقت نبايد فراموش بشود آن محور ه،روند با انسانمي

،خواهي شما بزني حالا هر حرفي كه مي، اول آن بيايد در نظرمان،آيد پيش مامي

آيد چكار  مي. بعد انسان دل به او بسپارد، اينطور نباشد آن قضيه مخفي باشد.بزن

دوست  وقتي يك ،گنجد دو دوست نمي،كند و چون در يك جا باز مي؟كندمي

 آن ! آقا،خواهند انسان را ببرند فلان جا مي.بندد دوست ديگر رخت مي،آيدمي

... .خواهند انجام آن كار را مي. برو، بعد خواستي برو،محور در ذهن باشد

كردند از مرحوم ه عليه ـ يك روز نقل مي الل مرحوم آقا ـ رضوان

ه عليه ـ كه در كتب  اللاني ـ رضوانين گلپايگ الدد جمالالعظمي حاج سيهاللةيآ

خودشان به نيك نامي و رفعت از ايشان اسم آوردند و رفقا اطلاّع دارند نسبت به 

، گلپايگاني بودم يك روز خدمت مرحوم آقا سيد جمال:فرمودند كه مي.اين

 راجع به اينكه افرادي كه در يك مسير ،اي را براي من نقل كردندايشان يك قضيه

 جريانات نبايد آنها را از آن مسير سست ، محكم باشند،تند بايد مستقيم باشندهس
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نحوي كه آن حقيقت از آنها سلب بشود و كم رخنه كند بهكند و بعد كم

،كردند راجع به اين قضيه كه صحبت مي.جريانات اعتباري بيايد جايگزين بشود

ب و براي شما خيلي خ،ارماي من د يك قضيه! آقا سيد محمد حسين:گفتندمي

.است و عبرت آميز است

 طلبه ،كردم زمانيكه من بحث مي،كه من شاهرود بودم زماني:فرمودندمي

 بسيار ،اي بود بسيار فاضل طلبه. از اهالي شاهرود، يك هم بحثي داشتم،بودم

 ما با ايشان :گفتندخوش ذوق و بسيار فهيم و خوش درس زرنگ و ايشان مي

 اتّفاق آمديم  ما آمديم به:فرمودند كه تا اينكه ايشان مي.هم بحثي بوديمچند سال 

كرديم نجف و او هم آمد و ما در اينجا ساليان سال در نجف با هم ديگر بحث مي

 يك روز :گفتندمي. خارج بود ديگربحث لابد و طبعاً هم نجفيمو ادامه داشت

رگردم شاهرود و در آنجا كه خواهم باين مطرح كرد كه من ميو آمد پيش ما 

، اينهاو وعظ اصطلاح  ما آنجا به ،جا هستندمسقط الرأس ما هست و افراد در آن

 ولي ، من ضرورتي را براي رجوع ايشان به شاهرود نديدم. مشغول باشيمآنجا

 در گوشش ، وقتي خواست از دم منزل برود بيرون،كندوقتي ديدم اصرار مي

 يا خدا : به اين عبارت.دا را يك وقتي از دست ندهي ولي خ، رفيق برو:خواندم

،را از دست ندهي يا كاري نيايد به سرت كه ديگر خدا از زندگي تو برود كنار

 حالا لفظ ، يعني معنا همين است، عبارت همين بود.دين از زندگي تو برود كنار

د و د جمال اهل رياضات و سلوك و اينها هم بودن مرحوم آقا سي.تفاوت دارد

.ظاهراً نوري هم داشتند و نور باطني و خواستند يك هشداري به اين بدهند

،آمد مرتبّ براي ما مياوهاي  نامه. از اين قضيه گذشت:گفتندميايشان 

.داديم مرتبّ بود تا اينكه مدتي ديگر نامه قطع شدهايي كه ما به ايشان ميجواب

كرديم اين چطور نامه به ما ديگر  مي سالها اين قضيه گذشت و ما تعجب:گفتند
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.دهد و خبري هم از او به حسب ظاهر نداشتيمنمي

 يك نفر آمده و : شخصي آمد گفت، يك روز بعد از ظهر بود:فرمودندمي

، گفت يك نفر با عصا آمده؟ چطوري است: گفتم.خواهد شما را ببيندمي

 كت ،و با عصاپيرمردي است و محاسن ندارد و يك كلاهي سرش گذاشته 

، ايشان آمد بالا. بيايد بالا: گفتم كه.خواهم ايشان را ببينمشلواري و گفته من مي

 من ديدم يك خوك وارد شد، يك خوك وارد ، وقتي كه از در وارد شد:گفتمي

 يك فرد كت شلواري و .ن هم بحثي ما بودهي ديدم اين هم، نگاه كردم.اطاق شد

با مدور و اينها هم سرش گذاشته بود و آمده بود هاي ريش تراش و از اين كلاه

 رو كردم و ، وقتي متوجه شدم:گفتمي.  كرد سلام عليكم و سلام:گفت. عصا

؟اي است چه قيافه»خدا صورتت را زشت گرداند« وجهك ه قبَح الل:گفتم

 واقعاً براي خصوص،انگيز است عبرتواقعاً اينها مسائلـ  آمد نشست :گفتمي

 چرا اينجوري: گفتم،وقتي كه آمد نشستـ ما جاي عبرت است اين مطالب 

 رفيق قضايا خيلي زياد : گفت؟ آخر اين چه وضعي است داري؟اتاست مسأله

: گفت.است و اينها و مسائل و ما ديگر خلاصه جهنمّي هستيم و علي اي حال

 آنجا ما ، شاهرود وقتي كه ما از نجف رفتيم به،جا شروع شدداستان ما از اين

 بالآخره ،افراد بسياريو بعد القضات شهر شديم و مردم با ما آشنا شدند قاضي

مردم ـ حاكم شرعي آنجا شديم ـ اهل آنجا بودند و ما حاكم آنجا شديم 

تواند خلاصه  حاكم آنجا خلاصه ديد نمي.كردندشان را به ما مراجعه ميمسائل

اليد و با اين وضع  آمده و مبسوطي،اييك حاكم و مجتهدي از نجف آمده

 خلاصه در مقام ، وضع به اين كيفيت بخواهد ادامه پيدا كند،شود خلاصهنمي

:گفت ايشان ميو.خواهد به ديدن شما بيايد حاكم مي: يك روز گفتند كه.برآمد

،گرفتيم جلوي خلافهاي ايشان را مي،كرديم نهي مي،كرديمما در آنجا امر مي
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 ما ،خواست ترتيب بدهد، كارهاي خلاف و مجالسي كه مي راايشانكارهاي 

 خلاصه آنجا ،كرديم چكار مي،كرديم مردم را بسيج مي،گرفتيمجلويش را مي

، حاكم آمد و با بعضي از افراد و خلاصه خيلي مفصل.كرديمرتق و فتق مي

 ما نديديم ،... فرشهاي قيمتي آوردند و چه كردند وو هدايايي براي ما آوردند 

،ي شما و كذاا تقو،شماعلم غزارت، علم شما،مثل شما و ما نديديم و خلاصه

 يك ساعتي مجلس به اين ، خلاصه شروع كرد صحبت كردن و يك،چيچي

 خلاصه هر ،خواهيم در خدمت شما باشيم و امري داريدمطالب گذشت و ما مي

خره ايشان آمده و منزل  بالا، ما هم خيلي خوشحال:گفت مي... .اي داريد ومسأله

ما آمده و اين به موقعيت ما اضافه كرده و حاكم آمده به ديدن ايشان و محلّه و 

به خواهد  دوباره پيغام دادند حاكم مي، هفتة بعد شد... .سر و صدا و پيچيد و

. ديدن شما بيايد ديگر ما يك آمادگي بيشتري داشتيم براي پذيرايي ايشان،آنجا

بي و خوشي گذشت و بعد قرار شد كه يك ودند و خلاصه مسأله به خايشان آم

 رفتيم در آن مجلس و ، ما در آن مجلس شركت كرديم.مجلسي دعوت كنند ما را

 همه آمدند و خيلي خلاصه در آنجا ما را تحويل گرفتند ، اعيان، مفصل!ه ب:ديديم

م من ديدم يك ك كم، اواخر مجلس كه شد. خيلي مفصل،و چه كردند و اينها

 يك  وشود يك چيزهايي دارد مي، به آن، به اين، اينشودهايي دارد ميزمزمه

،  نه، آقا احترام،شود به احترام آقا نمي، نه:گويند مي،صحبتهايي و يك حرفهايي

رب  بله ظاهراً بساط شُ: گفتند؟ چيه قضيه:گفتيم... . نه، نه،، اين كار را نكنيد،نه

:ند گفت... .خواهند و منتهي به احترام ما نمي بكنند پهنخواهندميخمر مثل اينكه 

 خلاصه با قهر از مجلس ؟ و اين مسائل چيست؟ اينكارها چيست،من متأثرّ شدم

،كند ديگرخره اينها كار خودش را مي خلاصه بيرون آمديم و بالا.بيرون آمديم

تي از اين قضيه  مد: آن شخص گفت.حساب نيست بي،ها آمدناين،هارفتن
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 اينطور شد و ، ببخشيد! و عذرخواهي و آقانگذشت و حاكم آمد براي ديدنما

،دانيد عادات است ديگر شما مي، شما ناراحت نباشيد و اينها حالا بوده،فلان

ه  ب،لكي و يك چيزيآورد و يك ماي بيرون مي در اينجا قباله.رعايت نكردند

به ايشان در يكي از مناطق خوب را متيقيملك خيلي كش و يك عنوان پيش

 چند روز بعد ، مدتي بعد.رود و ميهكند كه خيلي مرغوب و اينها بوداهدا مي

.گويند شما بياييد و چيز كنيد آقايان مي:كند كهدوباره از ايشان درخواست مي

بيند يك صحبتي  در اواخر باز مي،رودپذيرد و ميايشان دعوت ايشان را مي

:گويد حاكم در آنجا به ايشان مي... .هايي و اينها وهايي و زمزمهپچد و پچشومي

 به شما محبت ،توانند شما را ول كنند نه مي،توانند از يك طرفحالا آقا اينها نمي

خره  از آن طرف هم بالا،نس داشته باشندخواهند با شما اُ مي، ارادت دارند،دارند

 بگذاريد حالا مثلاً يواشكي ، اينها نداشته باشيدديگر حالا، حالا شما كاري به

، اين لطفي كه دارند،ديگر حالا شما محبت اينها را زير پا نگذاريد، ...اينها

 هم هااندازد پائين و آن ايشان سرش را مي. باشيد كاري نداشته،...خواهند شمامي

صه يك شوند و خلاكنند و مشغول ميآيند و پخش مي مثل اينكه مي،كمكم

اي كه در آن گويند حرام است نشستن در سفرهاين كه ميـ ... وگذرد مدتي مي

! آقا:گويند مي،شود بعد وقتي تمام مي ـ شرب خمر باشد مال اين است،سفره

 ما در يك ودش آخر نمي:گويند مي،اينها خيلي خلاصه نسبت به شما دلگيرند

ايشان كه خلاصه توانيم ببينيم  نمي،همچنين بزمي باشيم و خلاصه ايشان محروم

خره  بالا؟ حالا خدا توبه را براي كه گذاشته،محروم باشند و خلاصه

خره  شما بالا! حالا آقا،و اينهاغفاّر الذنّوب؟گويند ميي به كالرّاحمينرحمأ

... .و حالا اينها مهمتر است ، اينها،من، محبتؤاحترام مـ ! ـ مؤمن؟من ؤرعايت م

 مرحوم آقا ،جلس جشني بود كه من حضور داشتم در آن مجلسدر يك م
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 موقع نماز مغرب . مجلس، مجلس جشني بود،هم در آن مجلس تشريف داشتند

،موقع نماز مغرب بودـ اي رفتند در يك اطاقي  مرحوم آقا به يك واسطه،شد

و اتّفاق دوستان  رفتند و نماز مغرب و عشا را خواندند به ـمهمانها هم بودند

ا بعضي از افراد و آقايان ديگر با اينكه اينها مسجد داشتند و ام.رفقايشان خواندند

قطعاً كه كنم تا ساعت ده و نيم، يازده من خيال ميو  اينها نماز نخواندند ،اينها

جاي صحبت اين حالا ، علي اي حال.طوري كيفيت بود همين،طول كشيد مسأله

 اينها و آن جوابي كه داده شد اين ،خوانده نشد چرا نماز :جاست كه سؤال شد كه

 احترام مؤمن در اين جا از نماز خواندن در اول وقت فضيلتش بيشتر :بود كه

، امام جماعت مسجد،آيد به يك عالم ببينيد شيطان چطور مي! احترام مؤمن.است

كجا  مؤمن:گويدخود مي اين بي. اين نفس است؛كندآيد غلبه ميچطور مي

.كردند ايشان داشتند براي مردم موعظه مي، پيغمبر اكرم در موقع ظهر!؟نمؤم

 نگفتند احترام مؤمن بر نماز اول ،موقع نماز ظهر كه شد از منبر به زير آمدند

ل ، نماز ظهر را، آمدند پائين. بايد صحبت را ادامه بدهيم،م استوقت مقداو 

 اين كار ايشان .حبت را ادامه دادند بقيه ص، بعد رفتند بالاي منبر،وقت خواندند

.بود

 من در :گفت مي،كرد اين قضيه راآيد يكي از دوستان نقل مي يادم مي

 من هم شركت ،همان زمان سابق در جلسات سخنراني كه در حسينية ارشاد بود

 بسيار معروف در حسينية ارشاد هم سخنراني ، سخنراني بود در آن موقع.كردممي

 من :گفت ايشان مي.فراد زيادي را هم به خود جلب و جذب كرده بودكرد و امي

 موقع غروب رفتم نمازم را خواندم و ،از موقع غروب در آن جلسه حضور داشتم

آمدم نشستم و سخنرانان آمدند و آن سخنران معهود هم و معروف هم در آن جا 

 ايشان . رسيدداد تا اين كه نوبت به سخنراني ايشان صحبتها را گوش مي،بود
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 طبعاً ، وقتي كه صحبت تمام شد. صحبتش طول كشيد،تقريباً حدود سه ساعت

آمدند و دور ايشان را گرفتند و مشغول  افرادي ،يك سري سؤالها و جوابهايي بود

 من ديدم يك ربع بيشتر به نصف شب نمانده كه نماز .سؤال و جواب شدند

 ناقل اين  ـافرادي كه آنجا هستند رو كردم به .مغرب و عشاء ايشان قضا بشود

ايشان ـ  ناقل قضيه است ؛ ايشان آقاي اشكوري از دوستانمان است،قضيه

 هنوز نماز مغرب و عشاء ، ايشان، آقاي كذا: گفتم كه، رو كردم به افراد:گفتمي

 دارد نماز ،بروند و نماز را بخوانندايشان  آقايان اجازه بدهند كه ،را نخواندند

 هدايت و ارشاد و : گفت، يك شخصي كه در كنار ايشان بود.شودت ميايشان فو

 و ايشان ؟ اين چيه قضيه! ببينيد.تر استروشنگري مردم از نماز خواندن واجب

؟ اين مسأله چيست. ناقل قضيه از دوستان ماست.نماز نخواند و نمازش قضا شد

آيد و توجيه ي چطور شيطان م؟كنديعني چطور انسان با دين خدا بازي مي

 يعني به راحت صدق را كذب و ،كند قشنگ توجيه مي،كند توجيه مي؟كندمي

 انسان .خواهد منتها يك خورده فرمول مي، خيلي راحت،كندكذب را صدق مي

.نگاه را بايد متوجه بشودزَ بِ.بايد حواسش جمع باشد

 خلاصه ،ها ما بعد از يك مقدار بالا و پائين كردن:گفت خلاصه ايشان مي

 وقتي كه من اين شراب از :گفت مي.برو برگرد بي، جام را سركشيديم!ديگر آقا

. ايمان رفت؛ ديدم يك چيزي از قلبم آمد و رفت بيرون، رفت،گلويم پائين رفت

. احساس كردم از قلبم آمد يك چيزي بيرون و رفت.حساس كردما اين :گفتمي

 قبا را برداشتيم ،عمامه را برداشتيمو ذشت ين كيفيت گا يك مدتي بر :گفتو مي

 ديگر مثل آنها شديم و . همرنگ جماعت شو، خواهي نشوي رسوا:و ديگر شديم

. كار قضاوت آن شهر را هم بعهده گرفتيم و الآن به اين كيفيتي هست كه درآمده

ي چه كساني دور و بر دان مي! آسيد محمد حسين:گفتندجمال بعد آقا سيد 
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! حواست جمع باشد؟آدمند

گيرند و خلاصه  دور انسان را مي،كمكم، كم كم،لحيآيند با لطائف المي

؟شود قضيهكنند و بعد چي مي نرم مي،كنند نرم مي،كنندقلب انسان را نرم مي

 امكان ندارد هيچ فردي وارد ، امكان ندارد:فرمودندلذا مرحوم آقا بارها مي

 بتواند جان ،ود و دستش به مقام ولايت نرسيده باشدمشاغل اجرائي دنيوي بش

من حيثُ لا يشعرآيد و ي مي چون ه؟ چرا. امكان ندارد؛سالم بيرون بياورد

 اول قضيه .شود بعد مسأله جور ديگر مي،اول مسأله اينطور است.گيرد آقامي

بت به كم همان كسي كه يك وقت نس كم.شود بعد جور ديگر مي،اينطور است

!ه ب:بينم مي،گذرد دو سه سال مي،كند اينطور به طور جزم حكم مي،يك جرياني

خودش اصلاً ، نه اينكه از كمك كارها؛شود بلكه از اعيان مي، نه تنها از اعوان!آقا

؟! اينطور بودي، شما كه نسبت به قضيه؟!گفتياين را ميكه  شما ! آقا.شودمي

تواند حركت  اين است كه انسان با علم و با يقين نمي اينها مال؟اينها مال چيه

، مواردي كه در اينجا هست.تواند در هر جايي بروديقين نميبا  با علم و .كند

.اينجا جاي تخيل است

ه تتمة مطالب نشااللإ.گذرد و مطلب هم بسياركم دارد وقت مي كم،ساعت

.براي بعد

، خرش را بردند! آقا: ديد،خلاصه درويش يك وقتي به خودش آمد

 آخر چرا خر :گويدرود به آن دربان مي مي.فروختند و خودش بيچاره و تهي

 دارند خرت را : آمدم بهت بگويم كه؛گفتي تو خودت داشتي مي! آقا: گفت؟...من

 خر برفت و خر برفت ، ديدم خودت از بقيه هم جلو افتادي،فروشند مي،برندمي

 چكار ،گويي ديگر خودت داري مي: گفتم.رفته بالاتر مي از بقيتو خر برفتَ

؟كنم
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كه دو صد لعنت بر اين تقليد بادمر مرا تقليدشان بر باد داد
كابرو ريختند از بهر نانخاصه تقليد اين بي حاصلان

يا خودش . كند، از يك آدم درست و حسابي اقلا تقليد كندآدم از يكي تقليد مي

 تشخيص باشد يا تقليد بكند از فردي كه آن اهل علم است؛ خودش اهل علم و

.كه نيست، تقليد هم از اين مردم، خدا به داد انسان برسد

اميدواريم كه خداوند ما را در همة لحظات، در همة آنات، آن مسير حقّ و 

.آنچه كه مورد رضاي اوست، خود او، براي ما مقررّ بفرمايد

مد و آلِ محمداللَهم صلِّ علي مح


